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دسترسی دادرسان به عدالت در نظام عدالت کیفری ایران 

 ی کیفی در یک مطالعه

۱فرزانه واحد  
 

 2شهلا معظمي

 3بشيریه تهمورث

 9الاسلامي شيخ عباس
 

 26/54/944۱ :نهايي پذيرش تاريخ 6۱/4۱/۱344 :مقاله دريافت تاريخ
 

 
 چکیده

امروزه نابرابری در خصوص کیفیت و میزان ، با وجود تلاش قانونگذاران در جهت تصويب قوانین برابر

واکاوی ، دسترسي به عدالت در جوامع برای زنان همچنان وجود دارد. مسأله اصلي پژوهش پیش روی

پايه قضاييِ( شاغل در نظام عدالت تفاوت در میزان دسترسي به عدالت در میان دادرسان )دارندگان 

باشد. منظور از دسترسي دادرسان به عدالت در نظام  کیفری ايران با در نظر گرفتن شاخص جنسیت مي

های برابر شغلي در نظام مزبور و واکاوی دلايل احتماليِ فقدان آن  مطالعه فرصت، عدالت کیفری

ش تحلیل محتوای متون مربوط به قوانین ناظر بر در اين پژوهش از تلفیق دو رو، باشد بر اين اساس مي

با روش « توزيع قدرت»و « نقش احساسات»قضاوت در ايران و تحلیل کیفي مردم نگارانه با محوريت 

نشان دهنده استیلای نگرش ، گیری در دسترس بهره گرفته شده است. تحلیل قوانین قضاوت نمونه

نیز ، های انجام شده های مستخرج از نمونه پژوهي ت. يافتهگفتمان مردسالارانه بر نظام قضايي ايران اس

از ، ذهنیت و قدرت و ترکیب آنها با ملاک جنسیت، ی گفتمان حکايت از آن دارد که تسلط سه مؤلّفه

باشد.  ی نابرابر زنان شاغل در نظام عدالت کیفری در مقايسه با مردان مي ترين دلايل تجربه مهم

ساختارهای اجتماعي که به بازتولید قدرت و گفتمان مردانه در جامعه  همچنین نقش جنسیت در ساير
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ای در باور زنانِ شاغل در اين عرصه در ناتواني در کسب موقعیت برابر با  نقش برجسته، کمک میکند

های قدرت با تولید گفتمان و استفاده از دانش در  مردان همکار خود را دارد. تسلطّ مردان بر عرصه

زنان را از کسب موقیعت برابر با مردان در نظام عدالت کیفری بازداشته ، ع افکار عموميراستای اقنا

 .است

 

 ها واژه یدکل
 .نظام عدالت کیفری، جنسیت، قدرت، ذهنیت، گفتمان، قضاوت

 

 مقدمه
هاي اجتماعي زنان و افزایش جمعيت زنان تحصيلکرده موجب شده  ارتقاي سطح مهارت

در جامعه ایران نيز زنان حضور پویاتري داشته و در سطوح مختلف ، است که مانند جوامع دیگر

عنوان کنشگران اصلي مطرح گردند. مشاغلي که از دوران گذشته به عنوان  به، نظام اجتماعي

توسط زنان ، با ظهور انقلاب صنعتي و پيامدهاي ناشي از آن، شد مشاغل مردانه معرفي مي

بهره نبوده است؛ حضور زنان به  تحولات اشاره شده بي اشغال شد؛ نظام عدالت کيفري نيز از

مددکار اجتماعي و وکيل از جمله تحولات قابل ذکر در جامعه ایران به ، پليس، عنوان قاضي

طور عام و نظام عدالت کيفري به طور خاص است که عمر آن به کمتر از یک سده ميرسد؛ 

در بطن خود دچار تعارضات بسياري است ، هتحولات مزبور به رغم آنچه که در ظاهر اتفاق افتاد

که موجب تفاوت وضعيت این گروه از زنان در نظام عدالت کيفري را فراهم آورده و ضرورت 

انجام پژوهشي مستقل در این راستا را آشکار ساخته است. یکي از دلایل تفاوت در کيفيت 

، دانست که به این دليل توان در جنسيت کنشگران این نظام دسترسي به عدالت کيفري را مي

هاي  تواند شامل طيف برخورد متفاوتي را در نظام عدالت کيفري تجربه ميکنند. تفاوت مزبور مي

، مددکاران اجتماعي، نيروي پليس، وکلا، متفاوتي از کنشگران نظام عدالت کيفري اعم از قضات

وضعيت دسترسيِ محکومان و بزه دیدگان باشد. پژوهش پيش روي با هدف تنویر ، متهمان

انجام گردیده و در پي پاسخ به  به عدالت، کارمندان رسميِ نظام عدالت کيفري در مقام دادرس

را متأثر از  رانیا يفريزنان شاغل در نظام عدالت کتوان وضعيت  این پرسش است که آیا مي

جنسيت دانست؟ فرضيه اصلي نگارندگان نيز بر این مبناست که گفتمان  -گفتمان ذهنيت 

زنان ، باعث گردیده که در حوزه قضاوت، مزبور ضمن تأثيرگذاري بر وضعيت گروه مورد مطالعه

تصدي این منصب محروم گردیده و حتي تصميمات قضایي آنان نيز از  يرواقعيغ لیبه دلا

موجب ، رسد تفکيک نشدن مفاهيم جنس و جنسيت به تأیيد مردان گردد. به نظر ميموکول 
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شود و بدین ترتيب مشاغل اداري و غير  بوجود آمدن مفاهيمي نظير مردانه و زنانه در جامعه مي

کنند. از دیرباز برخي مشاغل عنوان  افراد را از یکدیگر تفکيک مي، با همين طبقه بندي، اداري

کشند و زنان با وجود تلاش در جهت کسب موقعيت و مقام در این  خود یدک مي مردانه را با

، ي متفاوتي را نسبت به مردان همان گروه تجربه ميکنند )روث و همکاران تجربه، مشاغل

2442)۱. 

 در این پژوهش از تلفيق دو روش بهره گرفته شده است:

متون مربوط به قوانين ناظر ، تبارشناسيتحليل محتواي متون: در این روش بر مبناي  -الف

از منظر ميزان برابري در تصدي مسئوليت هاي قضایي بين زنان و مردان ، بر قضاوت در ایران

هاي  اند. این مطالعه این توان را دارد که ما را به چرخش گفتمان مورد کنکاش قرار گرفته

 جنسيتي مشاغل قضایي در تاریخ حقوقي ایران رهنمون سازد.

که روش اصلي این پژوهش  -تحليل کيفي مرم نگارانه: هدف عمده روش مردم نگاري -ب

(. بر اساس این Morse, 2001: 98) ارائه توصيف عميق از واقعيت تحت بررسي است -است

اي از قضات و دارندگانِ پایه قضایيِ شاغل در  پژوهشگر ضمن حضور در محل کار نمونه، روش

اطلاعات مورد ، بر اساس مصاحبه نيمه استاندارد و مسئله محور سطح شهرهاي تهران و مشهد

آوري نموده و آنها را  هاي برابر شغلي بين زنان و مردان جمع نظر خود را درباره ميزان فرصت

تحليل نموده است. براي این منظور از یک جدول راهنماي مصاحبه استفاده شده است که 

هاي شغلي در  ها و نابرابري خصوص ميزان فرصتسوالات و مضاميني را به صورت کلي در 

حيطه قضایي و تفسير پاسخگویان از آنها در برداشت. در این جدول راهنما دو بعد احساسات و 

مضاميني براي پرسش از نمونه ، عواطف و قدرت مد نظر قرار گرفت و بر اساس این دو بعد

 (.۱)جدول  آماري ارائه و طراحي گردید

پژوهش را کليه قضات و دارندگانِ پایه قضایيِ شاغل در سطح شهرهاي جمعيت آماري 

 56به تفکيک جنسيت )مشتمل بر  ۱۱2دهند که از این ميان با  تهران و مشهد تشکيل مي

به عنوان نمونه آماري مصاحبه انجام  ۱341تا  ۱346هاي  قاضي زن( در سال 56قاضي مرد و 

پژوهي مزبور با کمک از متخصص آمار و به منظور  یافته است.  لازم به ذکر است که نمونه

هاي آماري به آن  که در روش -درصد(  3برآورد حجم آن با کمترین ميزان خطا )کمتر از 

ها پس از ضبط شدن بر  برآورد و انجام گردیده است. مصاحبه -گویند  خطاي قابل اغماض مي

                                                                                                                   
1 Ruth 
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نتایج تحليل در هر دو بخش اند.  اساس جدول راهنماي مصاحبه بازنویسي و تحليل شده

 به ترتيب در زیر ارائه شده است.، پژوهش

 
 ها يا متغیرهای مورد مطالعه در مصاحبه مقوله -1جدول 

 توضيح مقوله یا متغير مورد مطالعه در مصاحبه 

 بعد احساسات و عواطف 
نگرش افراد به تاثير احساسات و عواطف و نقش آن در 

 رسيدگي قضایي

بعد 

 قدرت

 داشتن محدودیت و نبودي ازادي شغلي هاي شغلي محدودیت

نگرش به ميزان برابري فرصت هاي شغلي قضایي زنان و  «برابري در فرصت شغلي»

 مردان و تصدي مشاغل جدي و حساس قضایي و حقوقي

ميزان رضایت افراد از رعایت »

گرا در محيط  سازوکارهاي مساوات

 «شغلي

 شامل

 احساس استقلال -الف

 بهبود وضعيت  -ب

نگرش و ارزیابي فرد از رعایت برابري در محيط شغلي 

 قضایي در دو بعد احساس استقلال و بهبود وضعيت شغلي 

 

 از منظر برابری جنسیتی در تصدی مشاغل قضایی نیقوان. تحلیل محتوای متون 1

ي زنان در جامعه محدود به امور خانوادگي و منزل ها نقشدر جوامع سنتي که وظایف و 

جز در امور مربوط به خانواده  زنان .شود يماست تمامي نهادهاي اجتماعي توسط مردان اداره 

نقشي در جامعه ندارند و علاوه بر اینکه در اداره و گردش نهادهاي اجتماعي فاقد قدرت 

در این  مردان آن نيز ندارند. رمجموعهیزاي ي به مراجع عمومي و نهادها مراجعه اصولاً، هستند

ي ها بخشبه سایر  رجوع ارباب عنوان بهي نهادهاي قدرت نقش دارند بلکه  ادارهدر  تنها نهجوامع 

 .بخشند يماجتماعي مراجعه و حتي امور اداري مربوط به زنان را سامان 

ي که مراجعه به ادارات و نهادهاي عمومي مردسالاري  جامعهدر  دار خانهنقش زنان  رشیپذ

موجب  کند يمو مشکلات بسيار توصيف  ها چالشیا آن را دچار  پسندد ينمرا یا براي زنان 

تقسيم وظایف و مشاغل در ، ها ي قدرت کنار گذاشته شوند. علاوه بر این چرخهزنان از  شود يم

برخي از مشاغل که مردانه محسوب که زنان به  شود يماجتماع به زنانه و مردانه نيز موجب 

اگر  زنان .کند يمدسترسي نداشته باشند و این محروميت تبعيض جنسيتي را ایجاد ، شوند يم

ي کار باید با تفکر غالبي ها يسختعلاوه بر ، در این مشاغل مردانه جایگاهي براي خود پيدا کنند
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ترتيب سختي کار براي آنان نيز مبارزه کنند و بدین  ردیپذ ينمرا در آن شغل  ها آنکه 

روزگاران بسيار دور مشاغلي نظير قضاوت در اختيار مردان بوده است و  از .شود يم دوچندان

ي خاص تاریخي زنان وارد ها دوره در این شغل را مردانه معرفي کرده است. مردسالارگفتمان 

در  کم دستي طلایي ها دوره؛ اما این اند پرداختهو مانند مردان به قضاوت  اند شدهاین شغل 

زنان را از حضور در این شغل و به  مردسالارایران دوام چنداني نداشته و ذهنيت و گفتمان 

 عبارتي یکي از مشاغل داراي قدرت در جامعه منع نموده است.

هاي جنسيتي در حوزه تصدي مشاغل قضایي متون  براي ارائه تصویري واقعي از نابرابري

نشان دهنده ، تحليل محتوا قرار گرفت. نتایج این تحليل در قوانين قضاوت قضایي ایران مورد

ي مشروطه دو نوع  دورهي قبل از انقلاب اسلامي در ها سال در نابرابري ميان دو جنس است.

 عنوان بهعدم منع از حضور  باوجودمحکمه قضایي در ایران وجود داشت: محاکم عرفي که زنان 

از اوضاع و تفکر غالب جامعه در آن حضور نداشتند و محاکم شرعي که  يریرپذيتأثقاضي به دليل 

به  ۱342قانون مربوط به قضاوت و شرایط قاضي در سال  نينخست زنان در آن جایگاهي نداشتند.

عدم حضور  حال نیبااتصویب رسيد که در آن در مورد جنسيت قاضي هيچ شرطي وجود نداشت 

عدم  ليدل (.۱46 و۱45 صص، ۱34۱، )درویشي ادامه پيدا کرد ۱391قاضي تا سال  عنوان بهزنان 

ي تفکر و  غلبهحضور زنان در این عرصه را مانند غيبت زنان در سایر نهادهاي اجتماعي باید در 

و حتي براي خروج  دانست يمگفتمان مرد محوري جستجو کرد که جایگاه زن را متعلق به منزل 

این جایگاه توسط  رفتنیپذ .دانست يمزنان در معابر همراهي یک مرد را ضروري  و یا عبور و مرور

گفتمان و تکرار آن در جامعه بود  ريتأثیک باور و حقيقت مسلم ناشي از  عنوان بهزنان و قبول آن 

و طبيعي است که در چنين فضایي که زنان تحت استيلا و آموزش مردان هستند و تنها راه 

از این وضعيت  رفت برونهيچ تلاشي براي ، ا دنياي خارج از منزل مردان بودندب ها آنارتباطي 

ي ها خانوادهتنها گروه اندکي از زنان مبارز به لطف داشتن  ها سالطي این  در انجام نشود.

به آن  تر شيپاز زنان که  نفر 5گروه  نياول راه پيدا کردند. ها دانشگاهیا تلاش خود به  فکر روشن

بيش از صد قاضي زن در  ۱357وارد نظام قضایي ایران شدند و تا سال  ۱391اشاره شد در سال 

 (3۱5 ص، ۱357، محاکم دادگستري ایران مشغول به کار شدند. )مهرپور
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و با وقوع انقلاب اسلامي دستوري براي تغيير وضعيت زنان داراي رتبه  ۱351سال  در

و از این رهگذر زنان  کرد يمي اداري تبدیل  هیپارا به  ها آني قضایي  هیپا که ۱قضایي صادر شد

  بهمرد بودن  ۱36۱سال  در، بسياري از نظام قضایي ایران حذف یا منتقل به سایر ادارات شدند

و این قانون با ادعاي اجماع فقها بر این شرط به  2به یکي از شروط قضاوت اضافه شد صراحت

ي حضور در محاکم خاص  اجازهي قضایي  هیپاکه زنان داراي  ۱3633تصویب رسيد و تا سال 

با تصویب مجمع تشخيص  ۱37۱سال  درادامه یافت. ، ي سرپرستي را پيدا کردند ادارهمدني و 

ي مدني خاص مجاز شد و در ها دادگاهاستفاده از قضات زن در سمت مشاور در  9مصلحت نظام

ي ها دادگاه، یي نظير مشاور دیوان عدالت اداريها تسمي حضور در  اجازهبه زنان  ۱3795سال 

دفاتر مطالعه حقوقي و تدوین قوانين دادگستري و اداره سرپرستي ، قاضي تحقيق، مدني خاص

بر توجه به این مهم که امکان قضاوت در ایران  با (.94ص، ۱317، مظفري، )کریمي داده شد

ي فقهي و تاریخي این موضوع هستيم  شهیرقانون براي زنان وجود ندارد ناگزیر از بررسي  اساس

نظام عدالت کيفري در  خصوصاًچه دليلي زنان در این حوزه و  بر اساستا بدانيم که چگونه و 

 .شوند يممشاغل آن دچار تبعيض و نابرابري  نیتر ياصلدسترسي به یکي از 

که به آن تمایل دارد هر کس حق دارد شغلي را ساسي ایران قانون ا 21استناد اصل  به

 ۱63به استناد اصل  نيهمچن، شود يمي هرکس شامل تمام زنان و مردان  واژهانتخاب کند و 

و در ماده واحده قانون  شود يمي قانون تعيين  لهيوس بهشرایط قاضي طبق موازین فقهي و 

، عمل به موازین اسلامي تعهد، عدالت، انایم، ۱36۱شرایط انتخاب قضات دادگستري مصوب 

اعتياد به مواد مخدر و دارا بودن اجتهاد یا  عدم، ایراني تيتابع، مولد طهارت، نظام  بهي وفادار

است؛ اما در  ذکرشدهشرایط و صفات قاضي  عنوان بهاجازه قضا از سوي شوراي عالي قضایي 

و به عبارتي زنان حتي  اند دانستههمين قانون قضات را قابل انتخاب از ميان مردان واجد شرایط 

                                                                                                                   
 شرکت»داشت:  مقرر« تصویب نامه تبدیل رتبه قضایي زنان به رتبه اداري»به موجب  ۱351 مهرماه ۱9 تاریخ در موقت وزیران دولت هيأت ۱

 و اشتغال دارند دادگستريوزارت  در قضایي ي رتبه با که را بانواني دولتي، مؤسسات سایر و دولت به هاي وابسته سایر شرکت و ایران نفت ملي

و  نماید منتقل وزارتخانه یا سازمان آن به آنان تقاضاي صورت در است، تثبيت شده وزارتخانه آن تصفيه ي هيأت طرف از آنان ي رتبه

 «.کنند تبدیل اداري رتبه ي به مقررات رعایت با را آنان هاي رتبه
 ...«د شون قضات از ميان مردان واجد شرایط زیر انتخاب مي: » ۱36۱مصوب صدر ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات دادگستري  2
 واجد قضایي پایه داراي بانوان به 5 تبصره در ،۱1/۱۱/۱363مصوب  دادگستري قضات انتخاب شرایط قانون به تبصره الحاق پنج لایحه 3

 پایه و نموده خدمت مشاور عنوان به صغار سرپرستي اداره و خاص مدني دادگاههاي در تا داد اجازه واحده ماده بندهاي در مذکور شرایط

 کنند. حفظ را خود قضایي
 .۱37۱قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب  5تبصره  9
 (۱379)مصوب  ۱363 مصوبّ قضات دادگستريِ استتخاب شرایط قانون به تبصره پنج الحاق قانون 5 تبصره اصلاح قانون 5
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قاضي شوند و برخلاف  توانند ينماگر تمامي شروط مندرج در قانون را داشته باشند بازهم 

 ند.زنان از دسترسي به شغل قضا محروم هست، تصریح قانون اساسي بر آزادي انتخاب شغل

 عنوان چيه بهو در برخي دیگر  رادارندبرخي از کشورهاي اسلامي زنان توانایي قضاوت  در

ي وجود دارد که زنان در آن امکان ا انهيمامکان قضاوت زنان وجود ندارد؛ اما در ایران وضعيت 

(. در مورد منع قضاوت توسط 66 ص، ۱319، )رنجبر قضاوت را بدون حق صدور راي دارند

 اصل و رهيس، فقها اجماع، آیات قرآن کریم ها آن نیتر مهمرات متفاوتي وجود دارد که نظ، زنان

 عدم ولایت است.

است که در آن به تسلط  ۱سوره نساء 39ي  هیآ، مورد استناد مخالفين قضاوت زنان اتیآ

 برمردان  تيموميقاست و عبارت الرجال قوامون النساء را به معناي  شده  اشاره زنان برمردان 

و به دليل همين سرپرستي تنها مردان هستند که توانایي  رنديگ يمي در نظر کل طور  به زنان

در مورد  تنها نهرا  تيموميقي فقها نظير علامه طباطبائي این برخ، رادارندقضاوت و صدور حکم 

و مسائل اجتماعي نظير قضاوت را  دانند يممهریه و نفقه بلکه در تمام امور اجتماعي جاري 

در مقابل برخي  دانند يممبتني  تيموميقي از مشارکت اجتماعي بر این ا جلوه عنوان به

موسوي بجنوردي حدود این برتري را در لزوم پرداخت نفقه و مهریه از  الله تیآمفسرین مانند 

ط زوجين مصداق دارد و در که این موضوع تنها در رواب کنند يمو استدلال  دانند يمجانب مرد 

صادق باشد  تواند ينمي زوجيت در اجتماع ندارند  رابطهمورد سایر افراد نظير زنان و مرداني که 

و این آیه را تنها در مقام بيان تکاليف زوجيت و نه داراي اطلاق در مورد مسائل اجتماعي یا 

به ذکر است که اگر این آیه لازم  نجایا در( 7 ص، ۱377، )موسوي بجنوردي، دانند يمقضاوت 

 تواند ينمبازهم ایرادي بر قضاوت زنان ، را در معناي دور آن و به معناي ولایت نيز تصور کنيم

بر ي قضاوت  لازمهزیرا ، باشد که زنان را به دليل نداشتن ولایت از شغل قضاوت محروم کرد

 موازین فقهي و قانون جمهوري اسلامي ایران ولایت نيست. اساس

                                                                                                                   
 بِماَ للِْغَيبِْ حَافظَِاتٌ قَانِتَاتٌ أَمْواَلهِِمْ فَالصَِّالحَِاتُ منِْ أنَْفَقوُا وَبِمَا علََى عَْضٍ بَعْضَهُمْ اللَِّهُ فضََِّلَ بِمَا النِِّسَاءِ علََى قَوَِّاموُنَ الرِِّجَالُ»سوره نساء :  39آیه  ۱

« کَبِيراً علَِي ِّا کَانَ اللَِّهَ إِنَِّ سبَِيلًا علََيْهنَِِّ تبَغُْوا فلََا أطَعَْنَکمُْ وَاضرِْبُوهنَُِّ َإِنْ المَْضَاجِعِ فِي وَاهجُْرُوهنَُِّ فَعظُِوهنَُِّ نُشوُزهَنَُِّ تخََافُونَ َاللَِّاتِي  اللَِّهُ حَفِظَ

اده )قدرت بدنى، توليدى و اراده بعضى از ایشان )مردان( را بر بعضى )زنان( برترى د مردان داراى ولایت بر زنانند از آن جهت که خدا»ترجمه: 

دهند، پس زنانِ شایسته، فرمان بردارند و نگهدار آنچه خدا )براى آنان( حفظ کرده،   بيشترى دارند( و از آن جهت که از اموال خود نفقه مى

مؤثِّر نشد( در  وعظه کنيد و )اگر)حقوق و اسرار شوهر( در غياب اویند و )امّا( زنانى که از سرپيچى آنان بيم دارید، پس )نخست( آنان را م

اى بر آنان )براى   خوابگاه از آنان دورى کنيد و )اگر پند و قهر اثر نکرد،( آنان را بزنيد )وتنبيه بدنى کنيد(، پس اگر اطاعت شما را کردند، بهانه

 «.مجویيد. همانا خداوند بزرگوار و بزرگ مرتبه است ستم و آزار(



 ی کیفي ن در يک مطالعهدسترسي دادرسان به عدالت در نظام عدالت کیفری ايرا
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یي خودآراو توصيه به خانه ماندن زنان و پرهيز از  ۱ي احزاب سوره 33ي از فقها به آیه برخ

جایگاهي  عنوان بهو آن را دليل بر منع حضور زنان در اجتماع و قضاوت  کنند يماشاره 

؛ اما برخي مفسرین این آیه را تنها به دانند يم اجتماعي که نيازمند خروج زنان از منزل است

، ۱ج، ش۱343، ؛ کليني 334ص، 23ج، ش۱317، )مجلسي دانند يمص( مرتبط ) امبريپزنان 

( و معتقدند که زنان براي بسياري از امور واجب خود حتي نيازي به اذن شوهر نيز 923ص

؛  996ص، 1 ج، ش۱379، ؛ شهيد ثاني۱41-۱44صص، 3 ج، ش۱371، )علامه حلي ندارند

 221 هیآ(. 356ص، 2ج، ق۱9۱3، الله گلپایگاني؛ آیت  221ص ، 2ج، ش۱317، امام خميني

یکي دیگر از مستندات مخالفت با قضاوت زنان است که در آن به برتري مردان  2ي بقره سوره

این آیه نيز مربوط به روابط زوجيت و طلاق است و حق رجوع را در  که يدرحالاست  شده  اشاره

اطي با برتري مردان ندارد )کریمي و ارتب عنوان چيه بهطلاق رجعي به مردان داده است و 

قاضي  عنوان بهي آیات مورد استناد مخالفين با حضور زنان  ملاحظه با (.31 ص، ۱317، مظفري

ذهنيت پي خواهيم برد که در آن مردانگي ملاک برتري و زنانگي  -عملکرد جنسيت ريتأثبه 

ي تفسير ا گونه بهمرد محور حتي آیات قرآني را  نیمفسر دليل بر جنس دوم بودن است.

به شان نزول آیه و حتي  توجه يبو  شود يمکه در آن مردانگي ارزش و ملاک محسوب  کنند يم

هر سه  در .کنند يمي خود تهيه  سلطه تداومآیات قبل و بعد آن از آیات الهي نيز مستند براي 

اشاره نشده است و آنچه باعث  برزنانمردان  تيموميقي و تررب، بر عنوان  چيه  بهي فوق  هیآ

جنسيت است که حتي گفتمان تفسير  -تنها اثر ذهنيت، شود يمتفسير به مطلوب براي مردان 

 (Wadud, 1990, pp. 113-117). دینما يمآیات قرآن کریم را دچار تحول 

قضاوت زنان بحث اجماع فقها است که با بررسي  نيمخالفي ها استدلالي دیگر از کی

ي اجماع  سابقهبررسي تاریخي و  در ي آن به گفتماني بودن این دليل پي خواهيم برد. شهیر

                                                                                                                   
إنَِِّمَا یُریِدُ اللَِّهُ ليُِذهْبَِ  َأَقِمنَْ الصَِّلَاةَ وَآتِينَ الزَِّکَاةَ وَأَطِعنَْ اللَِّهَ ورََسوُلَهُ رْنَ فِي بُيُوتِکنَُِّ ولََا تَبَرَِّجنَْ تَبَرُِّجَ الْجَاهلِيَِِّةِ الْأُولَىوَقَ»سوره احزاب :  33آیه  ۱

حاجت و ضرورت از منزل بيرون نروید( و  هایتان بنشينيد و آرام گيرید )و بي و در خانه » ترجمه :« عَنْکُمُ الرِِّجْسَ أهَْلَ البَْيتِْ وَیطَُهِِّرَکُمْ تطَْهِيراً

ل اطاعت مانند دوره جاهليت پيشين با آرایش و خود آرایي بيرون نيایيد، و نماز به پا دارید و زکات )مال به فقيران( بدهيد و از امر خدا و رسو

 «.ندآلایشي را از شما خانواده )نبوت( ببرد و شما را از هر عيب پاک و منزه گرداخواهد که هر رجس و  کنيد. خدا چنين مي
 واَلْيوَمِْ بِاللَِّهِ منَِِّیُؤْ کنَُِّ إِنْ أَرْحَامِهنَِِّ فِي اللَِّهُ خلَقََ مَا یَکْتُمنَْ أَنْ لَهنَُِّ یَحِلُِّ قُرُوءٍ وَلَا ثلََاثَةَ بِأنَْفُسهِنَِِّ یَتَرَبَِّصنَْ وَالْمطُلََِّقَاتُ»سوره بقره :  221آیه  2

 و»ترجمه : «. حَکِيمٌ عزَِیزٌ دَرَجَةٌ وَاللَِّهُ علََيهْنَِِّ وَللِرِِّجَالِ بِالْمَعْروُفِ علََيْهنَِِّ الَِّذيِ مِثْلُ وَلَهنَُِّ إصِلَْاح ا أَرَادُوا إِنْ لِکَٰذَ فِي بِرَدِِّهنَِِّ أَحقَُِّ الْآخِرِ وبَُعُولتَُهنَُِّ

 آفریده آنها رحم در خدا که( حملي یا حيض) را آنچه و بگذرد آنان بر پاکي سه تا کنند خودداري نمودن شوهر از شدند داده طلاق که زنهایي

 سازش نيتّ اگر دهند رجوع خود زني به را آنها که سزاوارترند عدّه زمان در آنها شوهران و. دارند ایمان قيامت روز و خدا به اگر نکنند کتمان

 و توانا( چيز هر بر) خدا و است، افزوني زنان بر را مردان ليکن زنان، بر را شوهران چنانچه است مشروعي حق شوهران بر را زنان و دارند،

 «.داناست
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قمري وجود نداشته  پنجفقهاي شيعه در مورد منع قضاوت زنان باید گفت که این اجماع تا قرن 

از فقها  کی چيهقضاوت در آراي  است و به عبارتي تا زمان شيخ طوسي شرط مردانگي در

ي امامان تنها دو شرط عدالت و علم را  دورهمشاهده نشده است و فقهاي مقدم و نزدیک به 

و نخستين فقيهي که از آن در کتاب مبسوط خود سخن گفته  دانستند يمبراي قاضي لازم 

اي پس از او یک شرط اصلي در آثار فقه عنوان بهمرد بودن  ازآن پساست شيخ طوسي است و 

، ي صادق، )پور اسماعيلي آورده شده و شهيد ثاني این شرط را اجماعي معرفي نموده است

اجماع یک دليل عقلي است و باید کاشف از قول معصوم باشد و ، فقه در .(66ص، ۱343

عملي کاري دشوار و  ازنظر، تمام فقها بدانيم در نظراز اینکه موضوعي را قابل اجماع  نظر صرف

است در این موضوع با عنایت به فقدان ، غيرممکن به دليل عدم دسترسي به نظرات تمامي فقها

هرگونه نظري در مورد مرد بودن قاضي قبل از شيخ طوسي و در ميان فقهاي مقدم و نزدیک به 

ر ميان آثار است زیرا اگر این اجماع کاشف از قول معصوم بود باید د رممکنيغي معصوم  دوره

 داشت. از فقهاي مقدم نيز این شرط وجود جامانده به

بودن این دليل پي  تیفراروادليل مخالفت با قضاوت زنان به  عنوان بهبررسي اجماع  با

ي که حقيقت مطلق و محضي در نهان خود ندارد و تنها با نظر یک نفر ليدل خواهيم برد.

ناشي از حکومت  توان يمدليل را  نیا .دهد يمو تا امروز به حکومت خود ادامه  آغازشده

ي علم و ترویج این ادعا زنان را از  هيداعي مختلف تاریخي دانست که با ها دورهمردسالار در 

اختيار داشتن قدرت  در یکي از حقوق مسلم خود یعني حق انتخاب کردن محروم نموده است.

مي توسط مردان موجب توليد منبع علمي اسلا نیتر ياصل عنوان بهدر فقه توسط مردان 

و با شالوده  کند يمحقيقت مطلق معرفي  عنوان بهگفتماني مرد محور شده است که مسائلي را 

که ذکر شد حتي  گونه همان نهفته در آن خواهيم رسيد. پدرسالارشکني از این حقيقت به تفکر 

غالب است که موجب بطلان است و گفتمان  به محکومادعاي اجماع فقهاي شيعه در این مورد 

 ي متمادي شده است.ها سالحيات آن در 

ي به عرف و عادت نوع بهبه سيره اشاره نمود که  توان يمي منع قضاوت زنان  ادلهاز دیگر 

، اند نبودهدر تاریخ در مسند قضاوت  گاه چيهاشاره دارد و با توجه به اینکه در عرف اسلام زنان 

که سيره بر انتصاب مردان بر قضاوت  هرچند د داده شود.اکنون نيز این اجازه به زنان نبای

، ۱349، )عسکري مبناي منع زنان از قضاوت باشد تواند ينمگرایش داشته است؛ اما این سيره 

متاثر از شرایط اجتماعي و  کنند يمي که مخالفان قضاوت زنان به آن استناد ا رهيس(. 36 ص
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محيطي بوده است و تحول در وضعيت اجتماع اسلامي و وضعيت زنان در دنياي کنوني این 

 .تابد يبرنماستناد را 

حرمت نيز مانند اصل عدم ولایت از دیگر دلایل مخالفين است که در برابر اصول  اصل

 (.۱56 ص، ۱347، نسبزرگوش ، )مروتي شکست است به محکوماباحه  اصل اصالت جواز و

عقلي در مقایسه با مردان است از دیگر  ازلحاظدانستن زن  تر نیيپاعقل که ناشي از  نقصان

با  اظهارنظرکه امروزه به دليل رد این  شود يمدلایل عدم پذیرش زنان در مسند قضا محسوب 

ون دخالت دادن ي قضاوت بد قوهاستناد به دلایل علمي یا توجيه احساساتي بودن زنان و فقدان 

جواهر  صاحب نوع تفکر در آراي متفکرین فقهي نيز وجود دارد. نیا .شود يماحساسات مطرح 

(. 77ص، ۱342، )قلي پوردانست ينمي قضاوت  ستهیشازنان را به دليل نقصان در عقل و کمال 

که بررسي شد فاقد هرگونه دليل محکم و  طور هماندلایل فقها و طرفداران منع قضاوت زنان 

 استنادي قوي است.

حاصل طرز فکر و تصور از زن در زمان  توان يمرا  شود يماز دلایل فقها برداشت  آنچه 

ي پدرسالاري تفکر ها شهیر شود يممخصوص به خود دانست؛ اما آنچه موجب تداوم این تفکر 

ي که از حضور زنان در اجتماع هراس تفکر د.است که از قدرت گرفتن زنان در جامعه هراس دار

ي نينش همو  کند يمي خطري براي زن و حتي مرد تلقي  منزله بهدارد و مواجهه با مردان را 

حضور زن  مسلماًو  شود يممانع از حضور زن در اجتماع ، داند يمزنان با مردان را داراي مفسده 

ي  ارائهو با  نديب يمدان است را دچار اشکال ي آن رویارویي با مر لازمهدر مسند قضاوت را که 

شرط مرد بودن  تفکر .شود يمفقهي و علمي مانع از دسترسي زنان به عدالت  ظاهر بهدلایل 

ي خاص  دورهنوع تفکر از یک  نیا است. برزنان مردسالاري  جامعهقاضي نوعي از اعمال قدرت 

 تا پنجو حتي از قرن  شود يمتاریخي وارد فقه شده است و در دوران قبل از آن فاقد نص تلقي 

فقها  نظر اتفاقده قمري در برخي متون از این شرط اثري نيست و تنها در سه قرن اخير شاهد 

زنان  حضور (.51 ص، ۱342، )سروش محلاتي در این مورد و ادعاي اجماع در آن هستيم

ي فراوان مدیریتي و ها تيقابلي حقوق در دنياي امروز و نشان دادن  رشتهدر  کرده ليتحص

ي اجتماعي نياز به بازنگري در این نوع قوانين را ها گاهیجااجتماعي زنان در سایر مشاغل و 

ميان فقهاي اهل سنت و برخي از فقهاي شيعه نظر مخالف در مورد اجماع  در .کند يمتشدید 

کامل  طور بهي وجود دارد و با توجه به این مهم که ماهيت قضاوت اکنون بودن قاض بر مرد

اجماع وجود داشت از  هم آندر مورد  که آناست و شرط اجتهاد قاضي برخلاف  شده دگرگون

مقتضيات و مصالح جامعه اسلامي لازم  درنظرگرفتناست و  شده حذفشرایط انتصاب قضات 
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، )خليلي ي داشته باشندا ژهیودر این خصوص نيز التفات نظر  گذاران قانوناست که فقها و 

فقها است و در  نظر اتفاقاجماعي و  ازنظرشرط اجتهاد به معناي عدول  حذف (.41 ص، ۱315

 مدرن پستي دید فمينيسم  چهیدرمقایسه با مقاومت در برابر عدم حذف شرط مرد بودن و از 

 ازنظرعدول  گذار قانون اگر سالار و مرد محور رسيد.ي دیگر از حکومت تفکر پدرنوع به توان يم

و قول خلاف در مورد شرط مرد بودن قاضي  ردیپذ يممشهور فقها و اجماع را در مورد اجتهاد 

چيزي جز  آنچهدليل ، ردیپذ ينمرا  رسد يمي به نظر رواقعيغکه حتي ادعاي اجماع در آن 

در جامعه نيست که از مدیریت و اعمال قدرت زنان در جامعه  مردسالارتداوم قدرت مردانه و 

 است. گردان يرو

ي قدرت در مردان دانست که براي ورود  سلطهبه دليل  توان يمشرط اجتهاد را  حذف

ي سلطه  ادامه؛ اما براي کند يم نظر صرفجنس مرد به مواضع اجتماعي حتي از قول مشهور 

ستم مضاعفي را  بيترت نیا بهو  کند يمدليل و مدرک علم  وانعن بههمين قول و اجماع را  برزنان

حال حاضر بيشتر قضات فاقد شرط اجتهاد هستند و تحت عنوان  در .کند يمبرزنان تحميل 

قانون اساسي رئيس  ۱57و به استناد اصل  کنند يماز قبل رئيس قوه قضائيه عمل  مأذونقاضي 

توجه به  با (.۱64 ص، ۱349، )اسدي انتخاب شود طیالشرا جامعقوه قضائيه باید از بين فقهاي 

بودن  مأذوندر بحث اجتهاد و کفایت به این مسئله که اجتهاد رئيس قوه و  گذار قانونچرخش 

که مرد بودن ریاست قوه اگر مرد بودن  رسد يمبه نظر ، از قبل ایشان براي قضاوت کافي است

 از قبل ایشان به قضاوت بپردازند. مأذونکافي باشد و زنان نيز بتوانند ، ملاک قضاوت است

 شود يمتبعيض حقوق بشري محسوب  قیمصادموازین حقوق بشري منع قضاوت زنان از  ازنظر

، )صفا ي فمينيسم این منع مصداق محروميت از حقوق اجتماعي و مدني زنان است شهیاندو در 

ي ایران  جامعهنيمي از  کم دستضاوت مصداق محروميت زنان از ق تيمحروم (.61 ص، ۱34۱

ي مردانه  سلطهي صورت گرفته هيچ مبنایي جز ها يبررساز این شغل است که این محروميت با 

زنان از  منعو تفکر غلط در مورد زنان و ممانعت از به قدرت رسيدن زنان ندارد. از طرفي 

ي حقوق است و اگر زنان  رشته لانيحصالت فارغ دوسومقضاوت به معناي محروميت بيش از 

ایفاي نقش کنند یا در تصویب  جمهور سيرئبه مجلس راه پيدا کنند و در استيضاح  توانند يم

راني کنند چه  باشند و از طریق این قانون بتوانند بر تمام جامعه اسلامي حکم اثرگذاریک قانون 

ي  جامعه (.۱46 ص، ۱34۱، )درویشي مانعي براي حضور زنان در مسند قضاوت وجود دارد

ي مدرنيته نياز به سو بهي و از سنت مند قانوني سو بهي قانون يبایراني امروز با گذار از سوي 

 نیتر مهمي انساني از روين ي مختلف دارد.ها عرصهحضور پررنگ تمامي افراد خود در 
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ي خود قادر به طي ي نيروي انسان پشتوانهي یک کشور است و هيچ کشوري بدون ها هیسرما

ي فيزیکي با مردان داراي ها تفاوت باوجودکه  اند کردهامروز ثابت  زنان مسير توسعه نيست.

ي اداري  سادهي مدیریتي و حتي امور ها سمتي بسياري هستند و درخشش زنان در ها تيقابل

 است. انکار رقابليغ

و مراجعه  شود يمگسترش روابط اجتماعي مدرن نيازهاي افراد نيز دستخوش تحول  با

نظام عدالت  گسترش است. ریزناپذیگري و نظام عدالت کيفري امري طورکل بهعدالت  نظام به

قضایي نيز بدون استفاده از نيروهاي بيشتر انساني ممکن نيست و لازم است که در این حوزه از 

و بهتر  دهند يمعدالت کيفري را هردو جنس تشکيل  نظام به نيمراجع شود.زنان نيز استفاده 

ي صرف وجود دارد و سعي بر آن است که  مردانهي تصویب قوانين یک نگاه  مرحلهاست اگر در 

ي  مرحلهدر ، و تجارب زنانه قوانين را مبتني بر برابري تصویب نمود ها دگاهیدبا اضافه نمودن 

ي زنانه تحولي در دسترسي زنان به عدالت کيفري نيب جهاندن تجارب و قضا نيز با اضافه نمو

 ایجاد کرد.

ي خانواده  محکمهي لزوم حضور زنان در نيب شيپاز قضات زن در محاکم خانواده و  استفاده

ي فمينيسم  شهیاندگامي مثبت از حضور زنان در محاکم باشد؛ اما در  تواند يمهرچند 

زنان براي امور  اساساً ي برابر طلبانه دارد.ها شهیاندبرابري و  رازيغ بهشکل دیگري  مدرن پست

و فرض نزدیکي زن به طبيعت و امور منزل  شوند يمو ماهرتر از مردان تصور  تر متخصصمنزل 

که در امور مربوط به منزل و خانواده از حضور زنان ولو  سازد يمرا متقاعد  گذار قانوناست که 

 شوند. مند بهرهدر نقش مشاور 

محدودیت براي زنان و در مسند قضاوت زنان مختلفي در نظام قضایي  رغم بهحال حاضر  در

وظایف محوله و  اصولاًي انشا راي را ندارند و  اجازهاین زنان  معمولاً ایران حضور دارند.

عنایت به این موضوع که قضاوت به معناي  با تحت نظر یک مرد قرار دارد. ها آني ها ميتصم

ري و حکميت ميان افراد است و زنان چنين اختياري را ندارند زنان در نظام عدالت کيفري داو

زنان در این  حضور باشند. حضورداشتهمقام تعقيب و تحقيق و اجراي احکام  عنوان به توانند يم

در این حوزه تجربيات متفاوتي نسبت  زنان عرضه کمي متفاوت از سایر ابعاد نظام عدالت است.

متفاوت  ها آنجنسيت  درنظرگرفتني افراد با  مراجعهو حتي  دارنددر همان حوزه ، دانبه مر

  است.
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 عدالت کیفری ایران در نظام. تحلیل کیفی مرم نگارانه از وضعیت دادرسان زن 2

پس از تبارشناسي گفتمان هاي جنسيتي در دسترسي به مشاغل قضایي بر اساس مرور و 

براي اطلاع از وضعيت دادرسان زن در نظام ، موجود حقوقي ایرانکنکاش متون قانوني و اسناد 

از تحليل کيفي مردم نگارانه استفاده شد. پژوهشگر ضمن حضور در محل ، عدالت کيفري ایران

نفر از قضات و دارندگانِ پایه قضایيِ شاغل در سطح شهرهاي تهران و مشهد )مشتمل  ۱۱2کار 

ساس جدول راهنماي مصاحبه اقدام به مصاحبه نمود. قاضي زن( بر ا 56قاضي مرد و  56بر 

تحليل  Passافزار  آوري شده با استفاده از آزمون کایدو و از طریق نرم (. اطلاعات جمع۱)جدول 

توزیع »و « احساسات»شد. نتایج تحليل مصاحبه هاي انجام یافته بر اساس این دو بعد اصلي 

 در زیر آمده است.« قدرت

 احساسات و عواطف بعد  -الف

احساساتي بودن و نقش پررنگ عواطف زنانه در ، ي موجود در مورد زنانها تیروایکي از فرا 

 داننديمي ريگ ميتصمزنان را فاقد منطق کافي براي ، ي از افراداريبس ي آنهاست.ها يريگ ميتصم

مردان  که يدرحال. دانند يمطبيعي در زندگي زنان  کاملاًو ابراز احساسات عاطفي زن را امري 

ي ها برچسبو حتي با  رنديگ يمهمواره براي ابراز احساسات و عواطف خود مورد خشم قرار 

زنانه و عدم  ؛ زنان در صورت فوران احساسات لطيفشوند يمو حتي زنانه مواجه  زيآم نيتوه

، شوند يمم بلکه براي ابراز بيشتر آن تشویق ه، شوند ينمجامعه روبرو  باخشم تنها نه، کنترل آن

 انيقلدچار هيجان و ، اگر زني طبق انتظار جامعه در یک موضوع احساسي و عاطفي کهیطور به

و یا  عاطفه يباز هنجارها و عرف معمول جامعه فاصله گرفته و او را سنگدل و ، احساسات نشود

احساساتي بودن زنان  بحث ي بسياري دارد. فاصلهي زن خوب  شهيکلکه از  نامند يمحتي مرد 

، حقيقت مطلقي در نهان خود ندارد تنها نهیي است که ها تیرواو منطقي بودن مردان جز فرا 

یک تفاوت واقعي و حقيقت مطلق در مورد  که آنو بيش از  رسديمبلکه مملو از تناقض به نظر 

 جامعه است.در  پدرسالارناشي از تحميل عقاید و باورهاي مردانه و ، زنان و مردان باشد

هاي پژوهش حاضر نيز بازتاب چنين نگرشي را به خوبي نشان مي دهد. بر اساس  یافته

ي احساسات  مداخلهو  ريتأثدرصد به  16.66قضات مرد ، در نمونه آماري، نتایج پژوهش حاضر

ي این مقوله بر روند اثرگذارتمامي قضات زن بر عدم  کهيحال دردادرسي اشاره نمودند؛  روند در

همه مردان بدون ، سيدگي اشاره داشتند. در نمونه پژوهشي غير از یک پاسخگوي مردر

ي عواطف خود بر اثرگذاراز ارفاق بيشتر نسبت به متهمان زن و همچنين ، تردیدي نیکوچکتر

با اطلاع از اینکه عاطفه و احساس ، کردند. به عبارت دیگر قضات مرد نظر اظهارروند رسيدگي 
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به ظور ضمني قضاوت زنان را ، گردد در ساختار شخصيتي زنان تلقي ميعنصر رواني مهمي 

 تحت تاثير عواطف و احساسات تلقي نموده اند. چنين تلقي نشان ميدهد :

احساساتي بودن و حساس بودن به موارد ، اولاً: گفتمان مرد محور حاکم بر نظام اجتماعي

یکي از دلایل منع ، که اشاره شد انطورهمو  کند يممداوم به زنان تلقين  صورت  بهعاطفي را 

 . دوش يمي منطقي مربوط ريگ ميتصمبه احساساتي بودن آنها و عدم ، زنان از قضاوت

ي زنان نيز امري مبرهن و  دهيعقثانياً : تأثير عميق و غيرقابل انکار گفتمان مزبور در ابراز 

از ابراز عواطف ، یا مؤاخذه آشکار است؛ چرا که زنان را از ترس مورد قضاوت قرار داده شدن

 نیتر يعادي یکي از اثرگذار، . زنان براي مقاومت در برابر این تفکرکنديممختلف خود منع 

تردیدي بر  گونه چيهمردان بدون  که يدرحال؛ کنند يمي قضائي را انکار ريگ ميتصمبر  ها مؤلفه

 . کنند يمآن بر فرآیند دادرسي کيفري اشاره  ريتأث

ي ها روشبا  جامعهدر تبيين نتایج حاصل از پژوهش حاضر در بعد احساسات باید گفت 

ي کنند و مدام به ريگ سختدر کنترل احساسات خود نباید  که دهد يممختلف به زنان آموزش 

امري ، با گریه و اشک عجين است معمولاًکه مهر مادري و عواطف زن که  کنديمیادآوري  ها آن

 -احساس  هاي کليشه، ؛ به عبارت دیگرشود يممحسوب  ها آنطبيعي و عادي براي  کاملاً

 .((Fischer & Manstead, 2000ميدانند  احساسات ابرازکنندة مردان از بيشتر را زنان، جنسيت

همواره سعي بر توصيه به کنترل ...« د کنن ينممردان گریه »با عباراتي همچون:  کهيدرحال

ي این ابراز احساسات و آزادي در آن  محدودهعواطف توسط مردان دارد. لازم به ذکر است که 

یا عدم کنترل بر گریه است و زنان در صورت بروز  مادر گونهدر عواطف مثبت و ، براي زنان

براي بروز این ، مقابل مردان در، رنديگيمتوسط افراد اجتماع مورد عتاب قرار ، احساس خشم

 است بيشتر منتسب مردانگي به، خشم بروز ؛ زیرارنديگ يمي مورد تشویق نيز قرار نوع  بهخشم 

خشم نيز قلمرو مردان محسوب شده و حق ، با این توصيف (.Shields, 2006, p73) زنانگي تا

ي زنان سکوت در برابر این خشم توصيف  فهيوظابراز خشم و ، مسلم و ویژگي ذاتي مردان

ي زنان و نیآفر نقشها محدود به عواطف اجتماعي بشر نيست و در  تیاوفراراین  ريتأث. شود يم

 مردان در اجتماع نيز اثر خود را دارد.

آموزش داده است که در ابراز احساسات خود هراس و  ها آني زنان که به ریپذ جامعه

ي اجتماعي به زنان به دليل عدم مدیریت ها نقشاز واگذاري برخي از ، محدودیتي نداشته باشند

در کنترل احساسات هراس دارد و در مقابل به دليل وجود همين احساسات آنان را براي  ها آن

این وضعيت عاطفي و گفتمان حاکم و  اساساً .داند يمي اجتماعي مناسب ها نقشبعضي از 
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یي واگذار شود که نيازمند ها نقشکه به زنان  شود يمي زنان موجب وخو خلقبر  پدرسالار

 ي بپردازند که نياز به خشم دارد.ها حوزهاحساسات است تا منطق و مردها به ایفاي نقش در 

ي به نام زنانه ا دوگانهي و خير در نوع بشر وجود دارد و در این تمایل مرز خواه عدالتبه  لیتما

ولي برخي عوامل و ، شود يمزنان و مردان یکسان فرض  و مردانه وجود ندارد و این تمایل براي

از  تر نگر يجزئکه زنان  شود يمو همين امر باعث  گذارد يمبر قضاوت و بينش افراد اثر  ها تفاوت

مردان باشند و مردان به کليت یک موضوع نظر داشته باشند؛ اما این امر یک تفاوت عرضي 

ي از کی (.۱7 ص، ۱34۱، )ضرابي دو جنس نيستي از کیدراست و به معناي نقص یا برتري 

بر احساسات زن است و  ديتأک، گفته شيپموانع واگذاري شغل قضاوت به زنان علاوه بر موارد 

 غضب و قاطعيت دارد.، در نظر عوام نياز به خشم معمولاً شود يماین شغل که مردانه تلقي 

مشترک وجود دارد؛ اما  صورت بهیکي از احساسات بشر است که در زنان و مردان  خشم

 .شود يمي جنسيتي مانع از ابراز آن توسط زنان ها شهيکل

ي پرداز دهیاي در مورد احساسات زنان نوع بهحاکم بر نظام عدالت کيفري  مردسالار گفتمان

که گویي خشم در وجود مردان یک احساس نيست و تنها این احساسات زنان است که  کند يم

 خصوصاًشاغل در نظام عدالت کيفري و  زنان .شود يممري خطرناک محسوب ي قضا ا حوزهدر 

 دقفاناچار هستند که تا حد ممکن ، مورد عتاب دیگران قرار نگيرند که آنبخش قضا براي 

ي شغل و  ستهیشااحساسات و عواطف زنانه به نظر برسند و با سرکوب احساسات دروني خود را 

ي دادرس زن ها يژگیوو  ي در تعریف از خصوصياتحت جلوه دهند. ها آننقش واگذاري شده به 

از مردان است و به عبارتي تمام تلاش  تر نيخشمگکه مانند مردان و حتي  شود يمگاه شنيده 

ي وخو خلقنزدیکي به ، ي یک دادرس خوب بودن براي زنانها يژگیوبراي نزدیک شدن به 

 .شود يممردانه معيار 

ي عدالت  حوزهیکي از مسائل مهم در  ها آنو جایگاه اجتماعي  ي نگرش به زنان نحوه

قضاوت زنان ، اشاره شد ها آناختلافات بسيار که به برخي از  باوجودکيفري است و در ایران 

و  ۱(۱49 ص، 24۱5، )بلکنپ در حمایت از زنان بزه دیده محسوب شود مؤثرگامي  تواند يم

ي حاکم بر نظام عدالت کيفري  مردسالارانهکه جو  رادارندتوانایي و شایستگي آن  حقوقدانزنان 

و به عنصري فعال در نظام عدالت کيفري بدل شوند و همچنين از این توانایي  شکسته درهمرا 

ي زن به همکاران مرد خود  دهیدبرخوردار هستند که با درک وضعيت متهم یا شاکي و بزه 

                                                                                                                   
1 Belknap 
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گرفتن در برابر مرداني که از حالات و کمک کنند و حتي وکلاي زن نيز از فشار قرار 

در امان باشند. در نگرش بزه دیدگان زن و متهمان زن نيز  دانند ينمي زنان چيزي ها يژگیو

، )عظيم زاده شود ها آنموجب احساس امنيت و حمایت در  تواند يمدادرس زن  وجود یک

 (.245 ص، ۱319

ي قضا به نظر  مرحلهي فراوان در خصوص عدم دخالت احساسات در ها هینظر وجود با

ي نيست زیرا قاضي فارغ از جنسيت خود یک رمنطقيغکه دخالت این امر نيز چندان  رسد يم

ي مختلف احساسي است و درک شرایط بزه دیده و بزهکار و ها گونهانسان است که داراي 

ي فرد یا برائت ها يژگیومناسب با روحيات و در جرم ارتکابي براي تعيين کيفر  ها آنعواطف 

بر آن هيچ مستند علمي مبني بر دخالت ندادن  علاوه .شود ينموي امري ناپسند محسوب 

وجود ندارد و  ها آني ها يريگ ميتصمعواطف و احساسات شخصي قضات مرد در امر قضاوت و 

( در 241 ص، ۱343، )شجاعي ي شخصي و اجتماعيها يژگیودر متون متفاوت به دخيل بودن 

 است و توجيه نامناسب بودن زنان براي قضاوت به دليل وجود پررنگ شده اشارهي ريگ ميتصم

 .۱حتي فاقد مبناي علمي است ها آناحساسات در 

 

 بعد توزيع قدرت -ب

قدرت عبارت از این احتمال است که شخص در یک رابطه اجتماعي قادر به انجام اراده و 

ص ، ۱312، بي مانعِ مقاومت باشد.)زاهدي، پيگيري هدف هاي کنش خواست خود در خصوص

سه ، براي مطالعه توزیع قدرت در مشاغل قضایي بر اساس متغير جنسيت، (. بر این مبنا97

ميزان رضایت افراد از رعایت »و « برابري در فرصت شغلي»، «محدویت هاي شغلي» مقوله:

 ظر قرار گرفت.مد ن «سازوکارهاي مساوات گرا در محيط شغلي

 محدويت های شغلي -ا

و تعامل با کارکنان دیگر و مراجعه ، گيري هر شغلي در حيطه سلسله مراتب تصميم

هایي برخوردار است. اما اگر این محدودیت ها بر اساس متغيرهایي  کنندگان از محدودیت

 مي توان از آن به، مذهب و اعتقادات دیني تشدید شود، قوميت، دیگر چون جنسيت

نوع محدودیت ها و تفسيري که زنان ، هاي جنسي شغلي تبعيض تعبير نمود. در محدودیت

                                                                                                                   
 براي اطلاعات بيشتر بنگرید به: ۱

Dunn, J. R, & Schweitzer, M. E, (2005), Feeling and believing: the influence of emotion on trust, Journal 

of personality and social psychology, 88(5), and 736. 
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درصد از زنان  96.66، در ميان نمونه آماريو مردان از آنها دارند با همدیگر متفاوت است. 

از ، دادرس در محاکم مختلف کيفري مشغول به کار هستند عنوان بهشاغل مورد مصاحبه که 

ي احساس نارضایتي داشتند. اما مردها به ريگ ميتصممحدودیت در  وضعيت شغلي خود و

مردها  مورداشارهي ها تیحدودگيري اشاره نداشتند.  محدودیتي در شغل خود در حيطه تصميم

ي مقابل زنان از مادون  نقطهدر  که يدرحال شد يمي اخلاقي و قانوني مرتبط ها تیمحدودبه 

 هستند. مند گله کنند يمي مافوقي که بر تصميمات آنها نظارت ها مقامبودن و اطاعت محض از 

 

 «برابری در فرصت شغلي» -2

، )دهخدا ذکر شده است «مجال و، موقع، نوبتبه معناي  فرصت»نامه دهخدا  در لغت

هاي شغلي را مي توان شانس مساوي افراد در دست  بر این اساس برابري در فرصت (.۱335

ها و کسب جایگاه متناسب با آن در سلسه  نشان دادن توانمندي، شغليهاي  یافتن به موقعيت

هاي برابر  هاي اجتماعي این فرصت (. اما وجود نابرابري۱315، )تامين مراتب شغلي تلقي نمود

ها در ساختار جنسيتي مشاغل  هاي این نابرابري کند. یکي از جلوه شغلي را از افراد سلب مي

درصد از زنان مورد  17نتایج پژوهش حاضر نيز مشهود است.  شود. این مساله در ظاهر مي

احساس نارضایتي داشتند. ، ي برابر در مقایسه با همکاران مردها فرصتاز عدم وجود ، مصاحبه

به عدم ، ي خودها مصاحبهدرصد در  49.69در ميان پاسخگویان مرد داراي سمت قضائي نيز 

اذعان و تصور تغيير جنسيت همکاران خود و  برابري موقعيت و وضعيت خود با زنان همکار

 تغيير در موقعيت فعلي را منفي ارزیابي نمودند.

 ريتأثبه دليل ، رسد ارزیابي منفيِ قضات مرد نسبت به تغيير در وضعيت موجود به نظر مي

آن نظام عدالت کيفري است که باعث  تبع بهي ایراني و  جامعهدر  پدرسالارانهي ها شهیاند

ي کمتري نسبت به خود دانستند و ها یيتوانازنان دادرس را داراي ، گردیده اکثریت قضات مرد

 را نيز عادي و طبيعي قلمداد نمایند.   ها آننابرابري موجود در موقعيت و وضعيت 

 

 «شغليمیزان رضايت افراد از رعايت سازوکارهای مساوات گرا در محیط » -3

 اختصاص داده خود به را خاصي جایگاه، مدیریت علم در که ترین عواملي مهم از یکي

 به که نسبت فرد است احساسات و نگرش مثبت انعکاس شغلي رضایت. است شغلي رضایت

 که داند مي مثبتي و خوشایند هيجاني حالت را شغلي رضایت، لوکه .کند مي ابراز خود شغل

 که هایي روش جمله از. (Locke, 1976, p113)است  شغلي فرد تجربهیا  شغلي ارزیابي حاصل



 ی کیفي ن در يک مطالعهدسترسي دادرسان به عدالت در نظام عدالت کیفری ايرا

 

 

صلنامه
ف

 
ت
تحقيقا

 
حقوق
 

ي
صوص

خ
 و 

ي
کيفر

 

شماره
 

94
، پایيز 

944
۱

 
7

 

34 

یک نهاد یا سازمان  مطلوب رضایتمندي کارکنان سطح تحقق درجهت، آن به توسل با ميتوان

پيش بيني ساز و کارهاي تضمين کننده برابري جنسيتي در محيط شغلي است. ، خاص کوشيد

در خصوص مشارکت زنان در  ها ضيتبعمبني بر رفع موانع و ، قوانين مختلف ديتأک وجود با

ي ها جلوهو بارزترین  نیتر ياصلیکي از  رسد يمبه نظر ، ي اجتماعي و محيط کارها يتفعال

ي خود را در برقراري عدالت  فهيوظنظام عدالت کيفري است که ، نابرابري در نظام قضائي ایران

با ، اما در درون خود، کند يمتوصيف  -فارغ از جنسيت و نژاد و زبان و عقيده  -براي همگان 

جایگاه ، شاغل در نظام عدالت کيفري زنان .دیافزا يمبه این نابرابري ، ایجاد نظام سلسله مراتبي

، ي حضور آنها در محکمهها رصهعنظري با همکاران مرد خود ندارند؛ چرا که  لحاظ ازبرابري 

زنان  گاهیجا، برابر نيست؛ به عنوان نمونه باهم آنهاي ارتقاي ها فرصتميزان امنيت شغلي و 

متفاوت از مردان است و زنان از انشاي رأي و صدور حکم ، اداري مراتب  سلسله نظر از، دادرس

نيز  دارندي با نظارت یک همکار مرد ريگ ميتصمي  اجازهاند؛ مواردي که زنان  منع گردیده

اسباب نارضایتي ، تواند تضميني بر برابري جنسيتي در این عرصه باشد و مجموع این امور نمي

 شغلي را در زنان داراي پایه قضایي را فراهم آورده است. 

شامل دو « ميزان رضایت افراد از رعایت سازوکارهاي مساوات گرا در محيط شغلي»درباره 

درصد از زنان  ۱3نتایج پژوهش حاضر نشان داد ، بهبود وضعيت -احساس استقلال ب -لفبعد ا

در کار قضایي خود احساس استقلال دارند؛ در صورتيکه ميزان احساس استقلال ، مورد مصاحبه

تفاوتهاي جنسيتي ، درصد مي رسد. اما در احساس بهبود وضعيت شغلي 49.69در مردان به 

درصد است اما در  19.۱2اي قبلي کمتر است. این ميزان در زنان پاسخگو در مقایسه با مقوله ه

 درصد است.  49.69مردان پاسخگو 

از جمله پژوهش هایي که پيش از این درباره توزیع قدرت در حيطه مشاغل قضایي بر 

مبناي تفاوتهاي جنسيتي انجام یافته است مي توان به پژوهش معظمي اشاره نمود. بخشي از 

(. نتایج پژوهش (Moazami, 2007 در راستاي نتایج پژوهش حاضر قرار دارد، این پژوهشنتایج 

اکثر آنها از محيط ، در پژوهش کننده شرکتمعظمي حاکي از آن است که از ميان زنان دادرس 

 .اند داشتهاحساس نارضایتي  ها آني ها تيقابلبه حاشيه رانده شدن و عدم استفاده از ، کار

و روابط نابرابر  دهد ينمرا در موقعيت برابر با مردان قرار  ها آننظام سلسله مراتبي که  نيهمچن
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ي زنان در این ها هیگلاي قضایي از دیگر ها ميتصمقدرت ميان دو جنس و اعمال این قدرت بر 

 . ۱شغل است

توازن ي اجتماعي از ها بخشي قضا نيز مانند سایر  حوزهروابط قدرت ميان زنان و مردان در 

جنسيت و قدرت مرد  -ذهنيت، تسلط گفتمان مدرن پستبه دور است و از منظر فمينيسم 

 ها آنمانع قضاوت واقعي و صحيح زنان و صدور راي توسط  که آنمحور در این حوزه علاوه بر 

ي قدرت در این  مؤلفه که مانند مردان در این حوزه رفتار کنند. کند يمزنان را وادار  شود يم

قضائي در جایگاه  مراتب سلسلهکه علاوه بر اینکه زنان را در  کند يمحوزه به این صورت عمل 

و  کند يمتعریف  حدومرزي آن نيز ها يريگ ميتصمبراي ، دهد يمي نسبت به مردان قرار تر نیيپا

 .کند يماجراي تصميم زنان دادرس را به تائيد مردان منوط 

ي خود واقعي خود دچار احساس استقلال به معناي ريگ ميتصمدر  معمولاًدادرس  زنان

ي احساس ترس از خطا در هنگام ريگ ميتصمنيستند و علاوه بر اعمال روابط قدرت مردانه بر 

و جنسيتي که نقش فاعل شناسا را براي مردان  تيذهن .شود يممستولي  ها آني بر ريگ ميتصم

و به همين  داند يمزنان را در این حوزه فاقد صلاحيت براي تمييز حق از باطل ، کند يممنحصر 

محدودیت و عدم  احساس زنان نظارت کند. تاميتصمبا نصب مافوق بر  کند يمدليل سعي 

 گر انيبي آن با وضعيت مردان  سهیمقاي صورت گرفته با قضات زن و ها مصاحبهاستقلال در 

ي برابر با مردان است. هرچند که برخي از قضات ها تيموقعه محروميت و عدم دسترسي زنان ب

توسط این  مورداشارهي ها تیمحدودیي در شغل خود سخن گفتند؛ اما ها تیمحدودمرد از 

ي مقابل زنان از  نقطهدر  که يدرحال شد يمي اخلاقي و قانوني مرتبط ها تیمحدودگروه به 

 مند گله کنند يمکه بر تصميمات آنها نظارت ي مافوقي ها مقاممادون بودن و اطاعت محض از 

 هستند. 

قضاوت زنان اثر گذاشته و  در، عمومي و تفکر مردم ادارهي جنسيتي حاکم بر ها شهيکل

کمتري نسبت به مردان برخوردار  نفس  به اعتمادمردم نيز بر این باور هستند که قضات زن از 

با وجود اینکه  خدمات و منزلت اجتماعي قاضي زن با مرد یکسان نيست. از ریتقدهستند و 

دستخوش تحولات بسياري شده و  آنهاانتظارات عمومي از زنان و جایگاه اجتماعي  امروزه

حقوق و امتيازات زنان نيز در هماهنگي با این انتظارات دچار تحول گردیده است؛ اما همچنان 

نابرابري در  -ریشه دارد  گذشته درکه  -و نوع تفکر در مورد زنان به دليل انتظارات ، در مواردي

                                                                                                                   
1Moazami, S. (2007)., Access to Justice for Disadvantaged Groups: The Case of Women in Iran, p:1-32 
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، ۱31۱، ي عقلي و طبيعي است )صانعي شهیرحقوق زنان و مردان وجود دارد که فاقد مبنا و 

پس از انقلاب  وکار کسببسياري از موانع مربوط به حضور زنان در اجتماع و  نکهیا با (.۱92 ص

ي ها چالشهمچنان دچار ، اسلامي در ایران از بين رفته است؛ اما زنان ایراني در این عرصه

ي زنان که به کسب مهارت براي توانمندسازنظریه  باوجودفراواني هستند و سرمایه انساني زنان 

حور اصلي آن ي زنان اشاره دارد و مها تيقابل درآوردن تيفعلپيشرفت و غلبه بر مشکلات و به 

و آگاهي و برابري در تمام ابعاد حيات  رفاه، برابري جنسيتي است و به دسترسي به منابع

، با مردان برابر نيستند )ابطحي وکار کسبي  عرصههمچنان زنان در ، کند يم ديتأکاجتماعي 

  (.73 ص، ۱349

اي زنان ي اندک ارتقا و ترفيع برها فرصتهمچنين ، پذیرش زنان همکار توسط مردان

 (.74ص، ۱313، )خدایاري نژاد دادرس بيانگر نابرابري موجود در این حوزه براي زنان است

ي اثبات توانمندي زنان و ترقي  دهنده نشاني عمومي هرچند  عرصهزنان به اجتماع و  ورود

موجب ورود  تواند يمي لازم در این حوزه ها رساختیزولي فقدان ، فرهنگ جامعه است

 به نگرش افراد جامعه بستگي دارد. ها بيآسشود که بخشي از این  ها آني فراوان به ها بيآس

است و در مورد زنان  فيتوص رقابليغجنسيت و خشونت  درنظرگرفتني عدالت بدون  مسئله

و دسترسي  نيتأمي نظام عدالت کيفري در شناس بيآسي جنسيت به معناي  مسئلهبررسي 

عليه زنان امري قدیمي است که در دوران مدرن  خشونت، ۱است عدالت براي زنان در این حوزه

ي آن دستگاه قضائي و محيط کار در آن ها گاهشکل دیگري به خود گرفته و یکي از جولان 

ي فرهنگي ها رساختیزداراي پيامدهاي بسياري باشد و اگر  تواند يماست که حضور زنان در آن 

 ي جدي خواهند شد.ها بيآسزنان در این عرصه دچار ، در این حوزه وجود نداشته باشد

آزارهاي جنسيتي و رواني عليه زنان است که دستگاه ، ي خشونت جنسيتيها جلوهي از کی

قضائي نيز در امان از آن نيست و زنان را در این حوزه دچار آسيب رواني و جسمي و جنسي 

و نظام عدالت کيفري یکي از  رديگ يمکه در هر زمان و مکان شکل متفاوتي به خود  کند يم

ي در محيط کاري آن حقوق زنان تضعيف راحت بهاست که  ها ضيتبعي  موردعلاقهي ها محل

، )جاویدافتد يمخشونت جنسيتي در آن اتفاق  صورت به برزنانو تحميل عقاید مردان  شود يم

زنان دادرس را  هک آنبر نظام عدالت کيفري علاوه بر  مردسالار حاکم گفتمان (.۱45 ص، ۱342

                                                                                                                   
 بنگرید به: ۱

Wallach, M., A, & Kogan, N. (1959), Sex differences and judgment processes 1., Journal of personality, 

27(4), 555-564. 
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بر ذهنيت و نگرش کنشگران ، داند ينمداراي صلاحيت براي اتخاذ تصميم بدون نظارت مردان 

در  مردسالارعدالت کيفري نيز از این گفتمان  نظام به رجوع اربابو  گذارد يماین حوزه نيز اثر 

مسئول رسيدگي  عنوان بهو انتخاب ميان زن و مرد  وکلا، ي در ترجيح متهمانحت امان نيست.

در این مقوله نقش  کننده انتخابجنسيت فرد  عتاًيطبوجود ندارد و  نظر اتفاقبه بزه ارتکابي 

انتخاب افراد درگير با نظام عدالت کيفري در انتخاب ميان دادرس زن و مرد  بسيار مهمي دارد.

 . ۱(۱3، 2444، همکاران )وایتهد و در بررسي وضعيت این افراد است توجه قابلنيز از نکات 

 

 گیری نتیجه

باعث پيدایش مفاهيمي نظير مردانه و ، عدم تفکيک منطقي ميان مفاهيم جنس و جنسيت

تفکيک افراد در مشاغل اداري و غير اداري با ، زنانه در جامعه شده که همين امر به نوبه خود

کيفيت  یکي از دلایل تفاوت در، بندي را موجب گردیده است. بر همين مبنا همين طبقه

، دسترسي به عدالت کيفري را ميتوان در جنسيت کنشگران این نظام دانست که به این دليل

هاي  کنند. تفاوت مزبور شامل طيف برخورد متفاوتي را در نظام عدالت کيفري تجربه مي

، مددکاران اجتماعي، نيروي پليس، وکلا، متفاوتي از کنشگران نظام عدالت کيفري اعم از قضات

طور خاص به وضعيت دادرسان  محکومان و بزه دیدگان است که در این پژوهش به، متهمان

گيري از تلفيق دو روش تحليل محتواي  )دارندگان پایه قضایي( پرداخته شد. این کار با بهره

متون و تحليل کيفي مرم نگارانه انجام یافت. تبارشناسي متون مربوط به قوانين ناظر بر قضاوت 

دهنده استيلاي گفتمان مردسالاري بر نظام حقوقي ایران است. همچنين  نشان، در ایران

هاي مستخرج از مصاحبه با نمونه آماري در ميان دارندگان پایه  تحليل کيفيِ مردم نگارانه یافته

بر اساس دو  ۱341تا  ۱346هاي  هاي تهران و مشهد در خلال سال قضایيِ شاغل در دادگستري

حاکي از این واقعيت است که سيطره گفتمان « توزیع قدرت»و « احساساتنقش »بعد اصلي  

جنسيت در نگرش قانونگذاران و متولِّيان نظام عدالت کيفري ایران موجب گردیده که  -ذهنيت 

تصدي این منصب محروم شده و حتي تصميمات از ، يرواقعيغ لیزنان به دلا، در حوزه قضاوت

تأیيد مردان گردد؛ چرا که مؤلِّفه مرد محوري در گفتمان قضایي محدود آنان نيز موکول به 

آنان را واجد ، ي مناسب ارتقاي شغلي از قضات زنها فرصتعلاوه بر دریغ نمودن ، مزبور

. نقش و غلبه مؤلِّفه مزبور به حدي داند ينمي لازم براي صدور احکام عادلانه نيز ها يستگیشا

                                                                                                                   
1 Whitehead 
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ارنده پایه قضایي را نيز متأثر از خود نموده وکلا و حتي زنان د، است که نگرش قضات مرد

ارزیابي منفي نسبت به تغيير در وضعيت مزبور دارند. بخش ، اي که قضات مرد است؛ به گونه

شجاعت و جسارت لازم براي ، ي کافيها یيتواناقابل توجّه وکلا نيز زنان دادرس را داراي 

ها مشاهده گردید که  نمونه پژوهيو حتي در برخي  دانندينمرسيدگي به یک پرونده کيفري 

، هاي خود نسبته به همکارن مرد ها و توانایي برخي از دادرسان زن نيز نسبت به ميزان قابليت

مسأله که  - رانیاي فريزنان شاغل در نظام عدالت ک تيوضع، بيترت نیبدتردید و ابهام دارند. 

 گفتمان مردسالار روبرو است.يضِ ناشي از تسلِّط تبعچالش با  -پژوهش بود  نیامحوري 

در  مدرن  پستي فمينيسم شناس جرم ریناپذ یيجداو  وستهيپ  هم  بهي ها مؤلفهترکيب 

بررسي وضعيت زنان دادرس در نظام عدالت کيفري ایران نيز حکایت از تأثير مستقيم ناشي از 

دخالت دادن در منع زنان از انشاي رأي است که با توجيه ، جنسيت -تسلِّط گفتمان ذهنيت 

همواره وظایفي ، که براي زنان شود يمموجب ، عواطف زنانه یا عدم قدرت در تمييز حق از باطل

 شود. گرفته نظر دراز مردان در نظام عدالت کيفري  تر نیيپا

رسد انحصار مناسبات قدرت در چهارچوب نظام  به نظر مي، با توجّه به آنچه گفته شد

 مگا رندهيگ ميتصممدیران کل و  عنوان  بهمانع از آن است که زنان ، ي عدالت کيفري مردانه

رفع یا حداقل تقليل آثار وضعيت ، داراي جایگاه باشند. به نظر نگارندگان، اصلي در این نظام

هاي کلان قانونگذار و متولِّيان نظام عدالت کيفري در وهله  مستلزم تغيير در نگرش، مزبور

ني متناسب به منظور ارتقاء و تضمين موقعيت شغلي دادرسان زن نخست و ایجاد بسترهاي قانو

 کار و ساز بيني گردد که علاوه بر پيش پيشنهاد مي، باشد. در همين راستا در مرتبه بعدي مي

در ، منظور تضمين برابري شغلي بين دارندگان پایه قضایي از حيث جنسيت به یکپارچه قانونيِ

هاي لازم نيز از جانب  دستورالعمل بخشنامه یا، حسب مورد، راستاي اجرایي نمودن این امر

لازم ، صادر و براي مجموعه دستگاه قضایي و نظام عدالت کيفري کشور، مقامات ارشد قضایي

 الاجراء گردد. 

 

 منابع:
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